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  پژوهشي تاريخ اسلام–فصلنامه علمي 

  مدودهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  هاي برجاي مانده از آنتاريخ بخاراي غُنجار و نقل
  

   17/6/92 :تاريخ تأييد    20/3/92 :تاريخ دريافت

  ∗رسول جعفريان
 جغرافياي  هاي محلي يكي از منابع بسيار با ارزش در شناخت تاريخ و             تاريخ

تر از آن شناخت رجال و دانشمندان اسلامي و تحقيق دربـاره         دنياي اسلام و مهم   
در ايـن زمينـه، خراسـان پيـشتاز اسـت و آثـار              . تمدن و فرهنگ اسلامي هستند    

يكي از ايـن آثـار      . هاي سوم تا ششم تأليف شده است        فراواني درباره آن در قرن    
ا بـوده اسـت، تـاريخ بخـاراي غنجـار           كه منبعي منحصر به فرد درباره شهر بخار       

اي شناخته نشده و      از اين اثر، نسخه   . ق درگذشته است   .  ه412است كه به سال     
اين مقالـه بـه بررسـي       . هايي از آن در منابع بعدي بر جاي مانده است           تنها بخش 

  1.پردازد مانده آن مي زندگي غنجار، تاريخ بخارا و قطعات باقي
  

  .، خراسان، غنجاراحلي، تاريخ بخار تاريخ م:هاي كليدي واژه

                                           
  . دانشگاه تهرانياردانش ∗
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  مقدمه
هاي سوم تا هشتم هجري جريـان         درباره جنبش علمي تاريخ نويسي محلي كه در قرن        

داشت و خروجي آن پيدايش آثار فراواني درباره تاريخ شهرها بود، تاكنون مطالـب فراوانـي                
 محلـي، آثـاري     هـاي   تاريخ. شوند  گفته شده است كه با يافت شدن منابع جديد، تكميل مي          

بسيار استوار است، برخاسته از نوعي معرفت وطني ـ علمي در قالب علم تـاريخ و جغرافـي    
  .از يك سو و علم رجال و حديث از سوي ديگر

اي   نگاران و رجال شناسـان برجـسته        اين آثار محلي بيشتر مورد استفاده محدثان، تاريخ       
 ه 764. م(و صفدي   ) ق.  ه 748. م(سمعاني، ذهبي   ) ق.  ه 463 .م(مانند خطيب بغدادي    

 نـابود  ،در اين ميان تأسفي كـه وجـود دارد  . هاي فرامحلي داشتند، قرار گرفت كه نگاه ) ق. 
 اين متون است كه به ويژه در بخش شرقي جهان اسـلام و در جريـان                  شدن بخش عمده  

 ـ ،حمله مغول و سقوطي كه دنياي اسلام در اين بخش از لحاظ فرهنگي تحمل كرد               يش  پ
  .آمد

 و شهرهاي مختلف آن ياد كرد كه با          هاي خراسان   ها بايد از تاريخ     از اين دسته از كتاب    
 .همه اهميتي كه براي فرهنگ اسلامي ـ ايراني داشتند، بيشتر آنها بر جـاي نمانـده اسـت    

 ـ    ) ق. ه  405 .م( حاكم نيشابوري    تاريخ نيشابور ترين اين آثار،      يكي از بزرگ    ااسـت كـه ب

) ق.  ه 623 .م(عبـدالكريم رافعـي     .  و شمولي كه داشت از دست رفته اسـت         همه عظمت 
 در مقدمه كتابش از چنـد تـاريخ         ، كه خوشبختانه بر جاي مانده است      تاريخ قزوين نويسنده  

او انگيزه تـأليف خـود را نگـارش تـاريخ           . كند   ياد مي  تاريخ بخاراي غنجار  محلي از جمله،    

رت مختصر مورد توجه قرار گرفته بود و در ايـن بـاره             داند كه پيش از آن به صو        قزوين مي 
  :نويسد مي

إما ببلدة كتواريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب و غيره و تاريخ مصر لأبـي               
سعد بن يونس و واسط لأسلم ابن سهل و اصبهان لأبي بكر ابـن مردويـه، و ابـن           

ه، و نيـسابور  منده، و أبي نعيم، و همدان لصالح بن أحمد الحـافظ ثـم لكياشـيروي            
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للحاكم، و هراة لأبي إسحاق بن معين و بلخ، لأبـي اسـحاق المـستملي و غيـره، و       
مرو للعباس بن مصعب، و لأحمد بن سيار و غيرهما و بخارا لأبي عبداالله غنجار و                
سمرقند لأبي سعد الادريسي لم أر من هذا الضرب تاريخـا لقـزوين إلا المختـصر                

  2.بداالله رحمه اهللالذي ألفه الحافظ الخليل بن ع
كنـد   هاي محلي را معرفي مـي   فهرستي از تاريخالوافي بالوفيـات صفدي نيز در مقدمه  

كه روشن نيست كدام يك در اختيار او بوده است اما روشن اسـت كـه اسـتفاده از آنهـا در                   
وي فهرسـتي از    .  در دستور كار خـود داشـته اسـت         الوافي بالوفيات تدوين موسوعه بزرگ    

 اكنـون پـس   3.كند هاي هر كدام بيان مي  محلي را با تقسيم مناطق و بيان تاريخ   هاي  تاريخ
گذرد، چندين دهـه اسـت كـه بـه ايـن              از يك دوره هفتصد ساله كه از نابودي آن آثار مي          

ها توجه شده است و بازسازي آنها بر اساس قطعات باقي مانده در متون ديگـر آغـاز                    كتاب
هاي موجود هـر يـك از آن آثـار كـه              ها و بخش     تاريخ بارتولد شرحي مفصل از   . شده است 

  4.كند  ارائه مي،براي منطقه گسترده ماوراءالنهر و ايران نوشته شده بودند
در ميان شهرهاي ماوراءالنهر، بخارا از شـهرهايي اسـت كـه بـه دليـل اهميـت آن در                    

بـوده  داشتن صدها بلكه هزاران محدث و مؤلف، مورد توجـه رجـال شناسـان و محـدثاني                  
اين شهر، نسل بزرگي از اعراب مهاجر اوليه        . شدند  است كه در طلب حديث به آن وارد مي        

مند شدند و حوزه علمـي آن را بنيـاد            را در خود جاي داد كه به تدريج به علوم ديني علاقه           
همين كه كتاب بخاري از عالمي عـرب و جعفـي الاصـل از قبايـل              . گذاشتند و ادامه دادند   

هر برآمده، نشانگر اهميت حوزه علمي آن و مـوقعيتي اسـت كـه در ميـان                 عرب، از اين ش   
هـاي   روشن است كه اين اهميت نه فقط بـه سـبب جنبـه          . محدثان اهل سنت داشته است    

بـه طـوري كـه      . علمي، بلكه به سبب موقعيت سياسي اين شهر در قرن سوم و چهارم بود             
دها بخـش و روسـتا، يكـي از         بخارا در كنار شهرهايي چون سمرقند و مرو بـا داشـتن ص ـ            

  .آمد شهرهاي مهم خراسان به شمار مي
هـاي علمـي آن، از        ارتباط اين شهرها بـا يكـديگر از لحـاظ علمـي و وضـعيت حـوزه                
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 آنها پژوهشي جدي نشده است و مـا سـخت نيازمنـد             در مورد هاي بكري است كه       موضوع
سـاس متـون بـر جـاي        بازكاوي و روشن كردن چگونگي نظام تربيتي و آموزشي آنها بـر ا            

اهميت اين منـاطق از جملـه، بخـارا    . هاي محلي هستيم هاي رجالي و تاريخ مانده در كتاب 
 كه  تاريخ نرشخي هاي متعددي براي آن نوشته شود كه از آن ميان،             سبب شده است تاريخ   

. بختانه بر جـاي مانـده اسـت       تر همراه با اضافات بوده، خوش       نوعي بازنويسي يك اثر كهن    
كه ما در ايـن      5هاي نوشته شده براي بخارا دارد       در مقدمه اين اثر، مروري بر تاريخ      مصحح  

 هم تاريخ بخاراي غنجارمقدمه در  اين آثار ،چنين  هم. جا آن مطالب را تكرار نخواهيم كرد      

  .كه محل بحث ما در اين مقاله است، ياد شده است
  

  درباره غنجار
 ـ  337(كامل بخاري وراق معروف به غنجـار  ابوعبداالله محمد بن احمد بن سليمان بن 

نويسنده اثري در تاريخ بخارا است كـه شـهرت بـسزايي در قـرون پـنجم تـا                   )  ق  .ه 412
غنجار با توجه بـه معنـاي آن        . هشتم هجري داشته است و در اين جا محل بحث ما است           

معنـاي  تواند برگرفته از غنچـه آر فارسـي باشـد كـه بـسا بـه                   كه معادل گلگون است، مي    
  .صورتي است كه شبيه به غنچه است

از ميان قدما، پس از ابن ماكولا، سمعاني بيشترين استفاده را از اين اثـر بـرده و شـرح                    
  :نويسد جا مي وي در آن.  نوشته است الانسابحالي از وي ذيل مدخل غنجار در

] راوي مشهور و  [دو نفر به اين لقب مشهور بودند كه يكي عيسي بن موسي             
هـاي او يـا       كه اين لقب براي وي به خاطر سرخ بـودن گونـه            6 است 185اي  متوف

دومين آنها ابوعبداالله محمد بن احمـد بـن          .لكه قرمزي روي صورتش بوده است     
محمد بن سليمان بن كامل بخاري وراق معروف به غنجار است كه حافظ حـديث        

ل الـصحابة   وي كتابي نيـز بـا عنـوان فـضائ         . بوده و كتاب تاريخ بخارا از اوست      
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  7.الاربعة داشته است
پرداخته، كار وراقـي داشـته و حـديث را             وي فراوان به حديث مي      كه افزايد  سمعاني مي 

وي در پيري سراغ حديث رفت و در پي احاديث عيسي بن موسي غنجار              . شناخته است   مي
وي شـاگردي ابوصـالح خلـف بـن محمـد بـن             . بود و به همين دليل ملقب به غنجار شـد         

ل خيام و ابوعمرو محمد بن محمد بن صابر بن كاتب بخاري و ابوحامد احمـد بـن                  اسماعي
زماني به مرو رفـت و از مـشايخ آن حـديث           . شمار ديگري را كرد     حسين همداني و عده بي    

ابوبكر محمـد بـن     : شاگرداني هم دارد كه عبارت هستند از      . به نظرم آن سوتر نرفت    . شنود
 هناد بن ابـراهيم نـسفي، ابوالوليـد حـسن بـن محمـد                الجعفري، ابوالمظفر  ةعلي بن حيدر  

دربندي، ابومحمد عبدالملك بن عبدالرحمن اسدي، ابوحفص عمر بن احمد بزاز معروف به             
خنب، ابوبكر احمد بن عبدالرحمن حافظ شيرازي، ابوسـعد احمـد بـن محمـد بـن عبـداالله                   

ق در بخـارا    .  ه  412 وي در سـال      . همـداني   سـلمة  ماليني، ابوطاهر حسن بن علـي بـن       

  8. درگذشت
 در شـرح     تـاريخ نيـشابور    ازالمنتخب من الـسياق     در  ) ق.  ه 529. م(عبدالغافر فارسي   

  :نويسد حال وي مي
محمد بن احمد بن محمد بن سـليمان بـن كامـل بخـاري، ابوعبـداالله الحـافظ            

 حـسنا  االمعروف بالغنجاري، ثقة، من ائمة الحديث، صنف تاريخا لعلماء بخارا كتاب          
حدث عن ابي احمد علي بـن محمـد         . فيد و سافر في الطلب، قدم نيسابور قديما       م

خلف بن محمد بن اسماعيل الخيام      ] ابي صالح [بن عبداالله بن حبيب مروزي و عن        
  .4129و غيرهم، توفي سنة 

  .ه 626 .م(  يـاقوت حمـوي    10.اين تاريخ فوت براي وي در منابع ديگر هم آمده است          
  :آورد ن ميدرباره غنجاري چني) ق

محمد بن احمد بن محمد بن سلمان بن كامل بن عبداالله بـن عـامر بـن سـنان                   
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البخاري المعروف بالغنجار الحافظ، أبو عبداالله بن أبي بكر، وي از اهل ادب نبـود               
تا آوردن نامش در اين كتاب لازم باشد، تنها به خاطر تأليف كتاب تاريخ بخـارا                

  11.نام وي را در اين جا آوردم
 به دنيا   337آورد و گويد كه وي در سال           شرح حال وي را به نقل از سمعاني مي         سپس

. در بخـارا دفـن شـد      ] المقـدام [=  درگذشت و در مقبره حـوض الفـدام          410آمد و در سال     
افزايد كه احمد بن ماما اصفهاني در آن چه بر تاريخ غنجار افزوده، پـس از بيـان                 سپس مي 

 ناميدنش به غنجار به خـاطر تتبـع         ، گفتيم نوشته است   نسب غنجار به همان صورت كه ما      
 در  ان بيشتر مشايخ وي، نامـش     .احاديث ابواحمد عيسي بن موسي غنجار بخاري بوده است        

 بـه دنيـا     337گفـت در سـال        از او شنودم كه مي     .كتابي كه در تاريخ بخارا دارد آمده است       
در  12. درگذشـت  422ه شـعبان     ما 22او در روز جمعه در وقت طلوع خورشيد در          . آمده است 

  13.جا منابع ديگر شرح وي نيز آمده است پاورقي همان
 422  و  ق  .ه 412ق،  .  ه 410هاي بالا شاهديم كه سال وفات وي را           در برخي از نقل   

ذهبـي هـم دربـاره      . ق درست باشد  .  ه 412رسد همان سال      اند اما به نظر مي      ق آورده . ه 
  :نويسد وي مي

دث ماوراء النهر أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن محمـد بـن              الحافظ العالم مح  
حدث عن خلف بن محمد الخيـام   . سليمان بن كامل البخاري صاحب تاريخ بخاري      

 و سهل بن عثمان السلمي و أبي عبيد احمد ابن عروة الكرميني و محمد بن حفص               
 بن أسلم و ابراهيم بن هارون الملاحمي و الحسن بن يوسف بن يعقـوب و محمـد                
بن محمد بن صابر و خلق كثير، ولم يرحل، حدث عنه أبو المظفر هناد بن أبـراهيم                 

  14. و أربع مائةةة اثنتي عشرنالنسفي، و لم أظفر بترجمته كما ينبغي و مات في س
 سير اعـلام  ذهبي شرح حال ديگري نزديك به همين مضمون اما با مقداري تفاوت در              

  :آورد براي وي به اين شرح مي
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فيد الحافظ، محدث بخاري، و صاحب تاريخها أبوعبـداالله محمـد بـن             امام الم 
 و لقبه غنجار بلقب غنجـار الكبيـر         .أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل، البخاري       

خلف بن محمد الخيـام، و سـهل        :  حدث أبو عبداالله عن    .عيسي بن موسي البخاري   
بـن حفـص بـن      بن عثمان السلمي، و أبي عبيد أحمد بن عروة الكرميني، و محمد             

أسلم، و إبراهيم بن هارون الملاحمي، و الحسن بن يوسف بن يعقوب، و عدد كثير               
و .  و جماعة  ،براهيم النسفي إ هناد بن    : حدث عنه  .من أهل تلك الديار، و لم يرحل      

توفي سـنة اثنتـي عـشرة و        . ما بلغتني أخباره كمال ينبغي، و ما هو ببارع المعرفة         
  15.أربع مئة و قد شاخ

شـده  » شـاخ «هفتاد و پنج سال بوده و شايد همين سبب به كـار بـردن تعبيـر                 ن او   س
  .است

  :نويسد صفدي هم به طور كوتاه مي
الحافظ غنجار محمد بن أحمد بن محمد بـن سـليمان البخـاري الحـافظ أبـو                 
عبداالله غنجار، بالغين المعجمة و النون الساكنة و الجيم و بعـد الألـف راء مـصنف       

 و أربـع    ةن بقايا الحفاظ بتلك الديار توفي سـنة أثنتـي عـشر           تاريخ بخارا كان م   
  16.مايه

  : ق نوشته شده است .ه 412در شرح حال وي ذيل سال شذرات چنين در  هم

محمد بن أحمد بن محمـد بـن        » تاريخ بخاري «و فيها غنجار الحافظ، صاحب      
 قـال . روي عـن خلـف الخيـام و طبقتـه         . سليمان بن كامل أبـو عبـداالله البخـاري        

  17.كان حافظا ثقة مصنفا: ناصرالدين
محل زنـدگي    18.آمده است كه غلط چاپي است     » فنجار«جايي هم به اشتباه، لقب وي       

و مرگ وي در بخارا بود و مسافرت چنداني به ساير نقاط به جز مرو كه سمعاني نيز به آن                    
 ـ  قبرش چنان كه معين الفقـراء در قـرن هـشتم مـي            .  نداشته است  ،كند  اشاره مي  سد در  نوي
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  :عبارت وي چنين است. پايين پاي مزار سلاطين ساماني بوده است
و در جانب جنوب مزارات سلاطين سامانيه، اندك مسافتي كـه رفتـه شـود،               
مزار پرانوار عالم محدث ابو عبداالله محمد بن احمد بن محمد بن سليمان بن كامل        

يخ بخـارا و كتـاب      البخاري الوراق المعروف بغنجار الحافظ رحمة االله صاحب تار        
  19.فضائل الصحابة الاربعة است

تـا نيمـه نخـست قـرن     .  قه 412نفس اين كه مزار او پس از درگذشت وي در سـال     
  . بر جاي بوده، جالب توجه استمزارات بخاراهشتم، زمان تأليف 

  :نويسد مي» غُنجار«زبيدي هم ذيل كلمه 
فـردي  .  بخاري است  )از موالي آنها  (اين لقب ابواحمد عيسي بن موسي تيمي        

عبداالله . صدوق است از مالك سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و ليث روايت دارد             
در . بن مبارك و آدم بن ابي اياس و محمد بن سلام بيكندي از وي روايت دارند               

 يـا   186اسحاق بن حمزه نوشته است كه او در پايان سـال            .  درگذشت 185سال  
بـه  .  سبب شد تا به او غنجار گفته شـود         هايش  قرمزي گونه .  درگذشت 187حتي  

فرد ديگري كـه ملقـب بـه غنجـار اسـت            . است» آر  غنجه«نظرم اين كلمه معرب     
ابوعبداالله محمد بن ابي بكر احمد بن محمد بن سليمان بن كامـل بـاري نويـسنده            

 زيرا احاديث عيسي بن موسي غنجار       ؛به او غنجار گفته شده    . تاريخ بخاري است  
از ابوصالح خيام و ديگران روايت كـرده و ابـوالمظفر هنـاد بـن               . دكر  را دنبال مي  

  20. درگذشت412در سال . كنند ابراهيم نسفي از او روايت مي
  

  درباره تاريخ بخاراي غنجار
 وي در دواير علمي ـ رجالي ايران و عراق شهرت داشـته و اثـري    تاريخ بخارايكتاب 

دليل آن، ايـن بـود كـه وي شـرح حـال      يك . آمده است نفيس و شناخته شده به شمار مي 
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هـاي    اين اثر مانند بيشتر تاريخ    . مفصلي از محمد بن اسماعيل بخاري در كتابش آورده بود         
محلي كه در واقع رجال محلي آن هم از نوع محدثان و حفاظ محلي است، بخـش انـدكي        

بـه طـور    . تاريخ و جغرافيا داشته و عمده آن، شرح حال رجال و محدثان بخارا بـوده اسـت                
طبيعي بنا به فراواني محدثان در اين شهر بايد اثري نفيس و مفصل بوده باشد كـه امـروز،    

. م(سـخاوي   .  هر چند ممكن است تا اواخر قرن نهم باقي مانده باشـد            ،خبري از آن نيست   
  :گويد مي) ق.  ه 902

الغنجار محمد بن احمـد البخـاري الحـافظ، و اختـصره الـسلفي و               » بخارا«و  
  21.عنديالاصل 

ابوبكر محمد بـن    . كتاب وي، منبعي براي تلخيص از تاريخ بخاراي نرشخي بوده است          
زيـست امـا    ، پيش از غنجاري مـي تاريخ بخارانويسنده )  ق .ه 348 ـ  286(جعفر نرشخي 

 در آن از    ،بعدها كه كتاب وي به دست ابونصر احمد بن محمد بن نصر قباوي تلخيص شد              
اين كتاب را در اوائل قـرن شـشم، ابونـصر           «به گفته صفا    . دكتاب غنجاري هم استفاده ش    

احمد بن محمد بن نصر القباوي از مردم قباي بخـارا بـه خـواهش بعـضي از دوسـتان بـا                      
و مطالبي هم از كتب ديگر ماننـد        . تلخيص آن و حذف بعض مطالب به پارسي ترجمه كرد         

 ابوعبـداالله   تـاريخ بخـاراي    ابو الحسن عبدالرحمن بن محمـد النيـشابوري و           خزائن العلوم 

 به پايان برده    522محمد بن احمد البخاري الغنجاري بر آن افزوده و كتاب خود را به سال               
  22.»است

شود حافظ ابوحامد احمد بن محمد بن         گفته ياقوت استفاده مي     چنان كه از عبارت پيش    
ار نوشته بوده    غنج تاريخ بخاراي يلي بر كتاب    ذق    .ه 436احيد بن ماما اصفهاني متوفاي      

  :نويسد بارتولد هم تنها دو سطر درباره اين كتاب مي 23.است
)  هجـري  412متـوفي بـه سـال       (ابو عبداالله محمد بن احمد البخاري الغنجـار         

به نقـل از تـأليف      (يي نوشته كه سمعاني     »تاريخ بخارا «) صحاف، كاغذگر (وراق  
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  .ده استتواريخ مربوط به سلاله ساماني را از آن اخذ كر) مستغفري
ترين تراجم نويسي است كه از تاريخ بخاري استفاده كرده            ابن ماكولا كه به ظاهر كهن     

 سـاختار ايـن     24.اي از تاريخ بخارا به خط غنجار داشته و از آن نقل كرده است                نسخه ،است
بـر اسـاس    . كتاب با آثار مشابه آن از قرن سوم و چهارم نبايد تفاوت چنداني داشـته باشـد                

تـوان شـيوه نگـارش آن را در كنـار ديگـر               از اين اثر بر جاي مانده اسـت مـي         قطعاتي كه   
  .هاي محلي اين دوره نشان داد تاريخ

هـاي سياسـي، ماننـد سـلاطين          تكيه وي بر ياد از محدثان در كنار برخي از شخصيت          
اين كه فلان محـدث از چـه   . توان از همين قطعات باقي مانده به دست آورد      ساماني را مي  

اند و به خصوص تاريخ فوت آنـان كـه            روايت كرده، يا چه كساني از او روايت كرده        كساني  
براي رجال شناسان اهميت زيادي دارد، از مواردي است كه در مـوارد بـاقي مانـده آشـكار                   

 به ويژه القاب شـهري و روسـتايي كـه در            ،هم چنين تكيه روي ضبط درست اسامي      . است
  .شود موارد بر جاي مانده، شناخته ميشناخت افراد مؤثر است از روي اين 

چنـان    هر چند هم  . كنيم  ترين موارد برجاي مانده را از آثار كهن ارائه مي           در اين جا مهم   
اي از اين اثر در ميان انبوه نـسخ           ـ كه نسخه  !  و اميد براي جوانان عيب نيست      - اميدواريم

هـاي كنـوني بـاقي        وريالنهر و در يكي از اين جمه ـ        خطي موجود در سرزمين كهن ماوراء     
  .مانده باشد

  
  موارد برجاي مانده از تاريخ بخاراي غنجار

  الاكمال ابن ماكولا
الاكمـال   در ،كه به لحاظ زماني نزديك به غنجار است) ق.  ه 430 ـ  365(ابن ماكولا 

اي به خـط غنجـار        نمايد كه از نسخه     كند و به خصوص تصريح مي       مواردي از وي نقل مي    
 2/117در . وجدته مضبوطا كذاك في تاريخ بخاري بخـط غنجـار   1/320 :نقل كرده است  

 بن ماهان بن خاقان بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن حكـم بـن         ةدرباره جلوان بن سمر   
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 در  .بخط غنجار بـه فـتح الجـيم ايـضا         ] هكذا[و وجدته   : بخاري گويد ابي العاص بن اميه،     

 درباره محمد بن احمد بن عبس هروي        6/91در  . كذا وجدته مضبوطا بخط غنجار    : 4/101

و وجدته في كتاب تاريخ بخاري تصنيف ابي عبداالله محمد بن احمد بن            : كاتب نوشته است  
  .محمد بن سليمان بن كامل الغنجار الذي اخبرني به غير واحد عنه

، 2/284،  475،  321،  305،  149،  )سـه مـورد    (25،  1/23: انـد از    موارد نقل شده عبارت   
، 124،  36،  7/7؛  21،  6/12؛  5/24؛  316،  101،  4/46؛  571،  463،  361،  355،  291،  289
132 ،163 ،180 ،215 ،237 ،248 ،274 ،309 ،350 ،385 ،388.  

  
  تاريخ بغداد

به لحاظ زماني به غنجار نزديك است و مـواردي كـه از   ) 463 ـ  392(خطيب بغدادي 
 اسـت كـه نـشان    »الله الغنجار البخاريقرأت بخط ابي عبدا«تاريخ بخارا نقل كرده با تعبير       

 ايـن مـوارد     . به خط مؤلف در اختيارش بـوده اسـت         تاريخ بخارا اي از كتاب      دهد نسخه   مي

  :چنين است
توفي ابوعلي بن زكريا بـن يحيـي        : قرأت بخط ابي عبداالله الغنجار البخاري       :2/349

  .350المسبحي بجوزجانان في سنة 
د بن أحمد الغنجار البخاري سمعت أبابكر أحمـد         قرأت بخط أبي عبداالله محم    : 4/406

ولدت ليلة السابع عشر من جمادي الآخرة سنة تسع و سبعين و مـائتين، و               : ابن سعيد يقول  
  .توفي ليله الأربعاء لخمس بقين من ذي الحجة سنة ستين و ثلاثمائة

 أخبرنا أبو الوليد الدربندي، أخبرنا محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن سـلمان           : 5/194
توفي أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بـن محمـد بـن هـارون ـ      : قال. الحافظ ببخاري

و كذلك قرأت أنا بخط أبـي عبـداالله   . يعرف بالنيازكي ـ في سنة تسع و ستين و ثلاثمائة 
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 لأن سماع القاضي أبي العلاء منه صحيح ثابت في سنة سـبعين             ،و هو وهم  . الغنجار الحافظ 
  .ع منه أيضا إبراهيم بن عمر البرمكّي و غيرهو ثلاثمائة، و فيها سم

 أخبرنا أبو عبداالله الغنجار الحافظ ـ ببخـاري ـ    ،أخبرنا هناد بن ابراهيم النسفي: 6/399
توفي أبو ابراهيم إسحاق بن محمد بن حمدان بن محمد بن نوح الخطيب يـوم الجمعـه                 : قال

  .أول يوم من ذي القعده سنة خمس و تسعين و ثلاثمائة
و أخبرني أبو الوليد الدربندي أنه سمعه منه قال لي أبو الوليد، أخبرنا الغنجار              : 10/29

توفي أبو القاسم ببغداد بعد ما انصرف من الحـج، فـي صـفر سـنة تـسع و أربعـين و                      : قال
  .ثلاثمائة
 ـ محم وتوفي أب : قرأت بخط أبي عبداالله الغنجار الحافظ البخاري       [: 364 ،   10/148 د ب
مد بن عبد الصي بالدينور سنة ثمان و ستين و ثلاثمائةمحمد البخار[.  
تـوفي أبـو محمـد عبـد        : قرأت بخط أبي عبداالله الغنجار الحـافظ البخـاري         [: 11/43

موارد متعـددي    .12/251الصمد بن محمد البخاري الدينور سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة،            
  . خواهيم آوردمطلب از خطيب به نقل از غنجار در تاريخ دمشق نقل شده كه

  
  انساب سمعاني

هـاي برجـسته      يكـي از چهـره    ) ق. ه  562.م  (ابوسعد عبدالكريم بن محمـد سـمعاني        
. خاندان سمعاني است كه جد آنان از مذهب حنفي دست شست و به مذهب شافعي درآمـد                

نقـش مهمـي در حفـظ       كـه   اين خانواده شهرت زيادي دارند، به ويژه او ابوسعد عبدالكريم           
 در حفظ شرح حال رجال ايـن        التحبيرو   الانساب   آثار او مانند  . رجال اين دوره دارد   تاريخ و   

دوره، بسيار مهم است و به خصوص در تاريخ و جغرافياي نواحي خراسان و حتـي فراتـر از                   
ويژگـي مهـم ايـن اثـر، اسـتفاده از      . آن، ديگر شهرهاي شرق، اثري بسيار برجـسته اسـت     
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از ميان رفته و تنها تعداد انگـشت شـماري          ها  آن بيشتر   هاي محلي بسياري است كه      تاريخ
  . ابوبكر غنجار استتاريخ بخاراييكي از اين آثار، همين . برجاي مانده است

 اختصاص بـه  يبخش. شود، شامل دو بخش است  ياد مي  الانسابمواردي كه از وي در      

ن شـخص از    اطلاعي در وي و اشاره به اين است كه از فلان شخص حديث شنيده يا فلا               
 بنابراين هر چند ممكن اسـت ايـن مـوارد را از تـاريخ بخـاراي او                  .وي حديث شنيده است   

مواردي هم وجود دارد كه او اطلاع       . حي خاصي نيست  يگرفته باشد، مشتمل بر مطلب توض     
اين احتمال بسيار قوي اسـت كـه سـاير          . كند  اي بيان مي    خاصي را درباره شخصي يا نكته     

درباره بخارا هم از اين اثر باشد، جز اين كه از غنجار نـامي بـه ميـان      اطلاعات فراوان وي    
  .نياورده است

بن فضاله سباري گفتـه     ...  درباره ابومحمد عبدالملك بن عبدالرحمن       7/42سمعاني در   
 ابوعبداالله محمد بن احمد غنجـار را از         تاريخ بخاراي است كه از مردمان بخارا بود و كتاب         

. دهـد    اين اطلاع خاصـي اسـت كـه او از ايـن كتـاب مـي                25. است خود مؤلف روايت كرده   
مطلبـي را از غنجـار بـه واسـطه ابوالعبـاس مـستغفري              » ساماني«سمعاني در ذيل مدخل     

اين كه تصور كنيم همه مـوارد نقـل شـده بـا واسـطه او                . كند   نقل مي  تاريخ نسف صاحب  

گري كه از غنجـار نقـل       به خصوص كه در موارد دي     . بوده، قدري دشوار و ناپذيرفتني است     
شـود يـا مطلبـي از وي         اين موارد كه از او ياد مي      . اي به اين نكته ندارد       هيچ اشاره  ،كند  مي

  :گردد به شرح زير است نقل مي
ذكره : درباره ابوبكر عبداالله بن محمد بن علويه ابهري قاضي شاش آمده است           : 1/105

لمظالم بخراسان، و كان كذابا، و مات       الابهري سكن بخارا و كان يتولي عمل ا       : غنجار فقال 
  .342علي باب الشاش في سنة 

  .2/97؛ 385، 383/ 1
2/202 ،276 ،311 ،328.  
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تاريخ آن را ابوعبـداالله محمـد بـن احمـد بـن             : گويد   ذيل مدخل بخاري مي    2/107در  
  .»احسن في ذلك«سليمان غنجار نوشته و 

اسم والـده سـلام     : گويد  ندي مي  درباره محمد بن سلام بن فرج بيك       2/405، در   2/203
  .علي التخفيف، هكذا ذكره غنجار في تاريخه

توفي اسحاق بن محمد بن حمدان الخطيب يـوم الجمعـة           : و قال الحافظ غنجار   : 3/197
  .395اول يوم من ذي القعدة سنة 

 دربــاره 57در ايــن صــفحه و صــفحه . 56، 40، 4/14؛ 397، 381، 368، 290، 3/289
دخل الحبيبي  : قال غنجار : گويد  محمد بن عبداالله محمد مروزي حبيبي مي      ابواحمد علي بن    

 و مـات  351 و خرج من بخارا الي مرو في ربيـع الاخـر سـنة              305بخارا في المحرم سنة     
  .351بمرو الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 

مــن و : ، در ايــن جــا آمــده اســت 209، 160، 91، 33، 5/18، 287، 216، 116، 4/97
 ،هو من قرية خنبون العليـاء     : رجاء احمد بن داود بن محمد الخنبوني، قال غنجار         القدماء ابو 

يروي عن ابي صفوان اسحاق بن احمد السلمي و ابراهيم بن اسماعيل و علي بـن الحـسين                  
  .بن عاصم و روي عنه ابوبكر محمد بن ابراهيم بن يعقوب الكلاباذي

ذكر ابوعبداالله الغنجار،  : كند  ارا به اين شرح نقل مي      مطلبي از كتاب تاريخ بخ     5/207در  
 و مـات ببخـاري      287 و دخل بخاري سـنة       266ولد ابوبكر بن خنب ببغداد في سنة        : قال

بسا به اين معنا است كه      چه  جمله اخير   .  و صليت علي جنازته    350يوم السبت رجب سنه     

نين معنايي داشته باشد، او در      او هم بر وي نماز خوانده است و اين در حالي است كه اگر چ              
  .آن وقت سيزده ساله بوده است

روي عنه ابوعبداالله محمـد بـن احمـد الغنجـار،           : گويد   درباره ابن خياطي مي    5/251در  
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  .353و توفي بسمرقند في ذي القعده سنة : قال

ابوالحــسن علــي بــن محمــد بــن  : جــا آمــده اســت  در آن359، 6/336، 324، 5/260
بور دغولي سرخسي، عم ابوالعباس الدغولي، هكـذاه ذكـره غنجـار فـي              عبدالرحمن بن سا  

  .قدم بخاري و حدث بها: تاريخ بخاري و قال

من : سليمان داود بن طلحة بن قابوس الزرنجري، قال غنجار         منها ابو ] زرنجر[: 6/288
اهل زرنكري، يروي عن ابي عمران موسي بن نصر الثقفـي البغـدادي و محمـد بـن سـلام                    

ي و عبداالله بن ابي حنيفة الدبوسي و غيرهم، روي عنه ابواسحاق بن المهتـدي بـن                 البيكند
  .يونس البخاري

و المشهور بهذه النسبة عمرو بن محمـد        : در اينجا ذيل لقب زنبقي گويد     : 324،  6/294
بن جعفر زنبقي بصري، يروي عن ابي عبيدة معمر بـن المثنـي، روي عنـه البخـاري، قـال                    

  26.غنجار مضبوطارأيته بخط : الخطيب
7/20 ،26.  

گفتـه  ] سياري[بن فضاله سباري    ... درباره ابومحمد عبدالملك بن عبدالرحمن       7/42در  
شده كه از مردمان بخارا بوده و كتاب تاريخ بخاراي ابوعبداالله محمد بن احمد غنجـار را از                  

  .خود مؤلف روايت كرده است
 آمـده و در آن مطلبـي از تـاريخ            ذيل مدخل ساماني، مطلبي درباره سـامانيان       7/26در  

جـا    سـمعاني در آن   . بخاراي غنجار نقل شده است كه بسا همه آن از همـين كتـاب باشـد               
كـم بـه كتـاب     مطالبي را در تاريخ سامانيان بايد از مĤخذ مختلف نقل كرده باشد كه دسـت       

 مطلبي از   سپس. كذا قاله الحاكم ابوعبداالله الحاكم    . كند  حاكم نيشابوري و غنجار اشاره مي     

با ايـن   ] تاريخ نسف شايد  [ آن هم نه مستقيم، بلكه از كتاب مستغفري          .كند  غنجار نقل مي  

ذكر ابوعبداالله بن احمد بن محمد الغنجار فيما ذكر عنـه ابوالعبـاس المـستغفري ان                : عبارت
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  .فتح استيجاب
 الـي شـخاخ و هـي      ] اخيخالـش [هذه النسبة   : ، در اين جا آمده است     8/69،  155،  7/84

: محمد عبدالرحمن بن محمد البخاري الشخاخي، قال غنجار        قرية من قري الشاش، منها ابو     
سكن الشاش في قرية يقال لها شخاخ، يروي عن محمد بن اسماعيل البخاري و عجيف بـن            

  . بالشاش323الاخر سنة  آدم و عبيداالله بن اسماعيل و توفي في شهر ربيع

8/246 ،285 ،286 ،9/67.  
يث عبداالله بن عبيداالله ابن سـريج  لالرحمن بنابي ال ابوعبد: ين جا آمده است  در ا : 9/109

كان من اهل العدالة و الصدق وله       : قال غنجار ... ،الشيباني الطهماني البخاري من اهل بخارا     
  .كتب كثيرة مصنفه يروي عن ابيه و عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي

اين نسبت به غشيدي يكي از قـراي  : تذيل مدخل الغشيدي آمده اس: 51 ـ  10/50در 
اما من اين صورت را در      . دانم همان است يا نه      نمي. من خودم غيشتي شنيدم   . بخاري است 

  .تاريخ بخاري حافظ غنجار ديدم
مـن قريـة فرخـشة،      : ابوموسي عمران بن القطن الفرخشي، قال عنجـار       : 176،  10/171

كين و يعقوب بن ابـراهيم و العـلاء بـن           يروي عن عبيداالله بن موسي و ابي نعيم فضل بن د          
روي عنه ابوعبداالله محمد بن صحاف بن خزيمـة الـضحاك و عبـداالله              ... عبدالجبار المكي   

  .منيح بن سيف و جماعة من اهل بلده
هو محمد بـن صـالح   : قال غنجار في تاريخ بخارا: در اين جا آمده است   : 345،  10/234

 عريب القحطاني المـالكي المعـافري الاندلـسي،    بن محمد بن السمح بن صالح بن هاشم بن        
كان فقيها حافظا، جمع تاريخ لاهل الاندلس، روي عن محمد بن رفاعة و محمد بن وضـاح                 
و ابراهيم بن الفراز و الحسن بن سعد و أحمد بن حزم و القاسـم بـن أصـبغ الأندلـسيين، و        
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 محمد الـصفار، ذكـره أبـو        سماعيل بن ة بن سليمان الأطرابلسي، و ببغدا إ      سمع بالشام خيثم  
أبو عبداالله الفقيه القحطاني، قدم علينا سمرقند قبـل         : سعد الإدريسي في تاريخ سمرقند فقال     

الخمسين و ثلاثمائة و كتب بها عن مشايخنا، و أكثـر عـنهم، و جمـع تاريخـا للاندلـسيين           
 يوصـف   هم، جمع من الحديث شـيئا لا      تسمعناه بسمرقند، و كان من أفاضل الناس و من ثقا         

و العـراق و الجبـال و خراسـان و       / من مـشايخ الأنـدلس و المغـرب و الـشام و الحجـاز               
سپس چند سطر از [.  ببخارا في نيف و سبعين و ثلاثمائة -رحمة االله - و مات ،ماوراءالنهر

تـوفي  :  قـال غنجـار  :]نويـسد  تاريخ نيشابور حاكم دربـاره وي نقـل كـرده و در پايـان مـي       
بخـشي از ايـن سـخن غنجـار          [.لسي ببخارا سنة تسع و سبعين و ثلاثمائـة        ابوعبداالله الاند 

  ] آمده است2/290درباره معافري اندلسي در نفح الطيب 
10/470.  
هـو مـن    : ابونصر الليث بن عبداالله بن عمرو بن حفص الكماري، قـال غنجـار            : 11/144

 بـن محمـد بـن       قرية كماري، يروي عن الياس بن كرام البخاري، روي عنه ابوعمرو احمد           
  .331عمر المقري، و توفي في المحرم سنة 

سي بفتح الميم و ضم الجيم و سكون الباء الموحـدة          بالمج: در اين جا آمده است    : 12/91
و في آخرها السين المهملة، هذه النسبة، إلي مجبس، و هي قرية من قري بخارا، و لا أدري                

ي قبل هذا أبو كامل البصيري في كتابه، و         هي السابق ذكرها أم غيرها؟ و االله أعلم، ذكر الذ         
عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن هاشـم             أبو: ذكر هذا من غير التاء غنجار في تاريخه و قال         

المجبسي، من قرية مجبس، روي عن سعيد بن أيوب عن ابن أبي ابراهيم الجويباري و أبي                
  .عبداالله بن أبي حفص، روي عنه خلف بن محمد بن اسماعيل الخيام

أحمـد بـن توبـة      : در اين جـا آمـده اسـت       : 318،  293،  244،  242،  190،  113،  12/94
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الغازي المطوعي السلمي الزاهد، من أهل مرو أيضا، و هو أحد الزهـاد، و يـروي عـن ابـن                    
أنه مستجاب الدعوة و فتح إسپيجاب في       : المبارك، الا انه لم يتهدف للتحديث، و كان يقال        

، و قـال غنجـار      ]في البلد [ يعرفون بأولاد الأربعين يشار إليهم       بعين رجلا، و بها أولادهم    رأ
يروي عن ابن المبارك و إبراهيم بن المغيـرة         سكن بيكند و مات بها،      : صاحب تاريخ بخارا  

سبرة، روي عنه إسـحاق بـن منـصور و          ] الربيع بن [و أن عيينة و حرملة بن عبدالعزيز بن         
  .عبد االله بن أحمد بن شبويه و يحيي بن المثني

در اين جا درباره يكـي از نوادگـان منـصور عباسـي بـه نـام                 : 458،  299،  13،  12/341
هارون بن مهدي بن ابي جعفر منصور با توضيح         ... مد بن السن بن   ابوالعباس محمد بن مح   

تـوفي  : قـال غنجـار  : افزايـد  النهر آمـده اسـت، مـي   ءااين كه از اهل بغداد بود كه بـه مـاور     
  .357ابوالعباس بفرغانة في سنة 

براهيم بن أحمد الفقيه البـصير،      إأبوبكر محمد بن    : قال غنجار في تاريخ بخارا    : 12/522
دان، روي عن أبي بكر بن حريث و علي بن موسي القيـسي و غيرهمـا، تـوفي              من درب مي  

أبو عبداالله محمد بن اسماعيل بـن       : في غرة ذي القعدة سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة، و قال           
ابراهيم بن بشير الميداني، من درب ميدان، روي عن القعنبي و سعيد بـن منـصور و يحيـي        

، روي عنه أبـو عـصمة أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد                 بن يحيي و محمد بن سلام و غيرهم       
اليشكري و أبو علي الحسين بن الحسين البزار، توفي ليلة الأحـد لـثلاث يقـين مـن ربيـع                    

  .ن سنةيالأول اثنت
 هذه ،بفتح النون و سكون الحاء المهملة: آمده است» النحلي«ذيل مدخل : 48 ـ  13/47

 و المنتسب اليها منيح بن سيف بن الخليـل          ،لالنح: االنسبة الي قرية من قري بخارا يقال له       
البخاري النحلي، حدث عن المسيب بن اسحاق و أحمد ابن حفص و المختـار بـن سـابق و                   
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محمد بن سلام و حبان بن موسي، روي عنه ابنه عبـداالله بـن منـيح النحلـي، ذكـر حديثـه                      
و مات في سنة أربـع      عبداالله بن منيح النحلي من قرية النحل،        : غنجار في تاريخ بخارا فقال    

و ستين و مائتين و ابنه أبو عبدالرحمن عبداالله بـن منـيح النحلـي، روي عـن أبيـه و أبـي                       
عبداالله بن أبي حفص و أبي طاهر المقدسي و ابن إشكاب و سعيد بن مسعود، يـروي عنـه                   

  .الليث بن علي بن يحيي الأديب، و توفي في المحرم سنة سبع عشرة و ثلاثمائة
بفتح النـون و القـاف و ضـم البـاء     : آمده است» النقبوني«ذيل مدخل : 169 ـ  13/168
 بعدها الواو و في آخرها النون، هذه النسبة الي نقبون، و هي قرية من قري بخـارا                  ،الموحدة
نكبون، و سأعيد ذكرها في النون مع الكاف، و كتبـت هاهنـا لكـي لا يظـن أحـد                    : يقال لها 

 منها أبو العباس جعفر بن محمد بـن المكـي بـن حجـر             ،ةأنهما قريتان، و كلاهما قرية واحد     
 يروي عن محمد بن المنذر الهروي و محمـد ابـن خالـد بـن                ،النقبوني، من أهل هذه القرية    

حفص البيكندي و محمد بن يوسف بن مطـر و أبـي بكـر الـسعداني و غيـرهم، روي عنـه              
، 13/198. ثلاثمائـة و توفي في أول يوم شهر رمضان سنة أربع و سـبعين و              : غنجار، قال 

265 ،269.  
  :معين الفقراء درباره نسب سامانيان مطلبي نوشته و در آغاز آن آورده است

چنان كه صاحب انساب رحمة االله فرموده است و از حافظ غنجـار رحمـة االله                
  .نقل كرده، مكتوب خواهد شد

اره كـرديم   پيش از ايـن اش ـ .كند  را بيان مي   انهاي آن    ساماني و تاريخ   سپس نام شاهان  
 برداشـت   .كه در ذيل مدخل ساماني، مطلبي از غنجار به واسطه مستغفري نقل شده اسـت              

اي از  ملازاده اين است كه آن مطالب همه از غنجار بوده است، در حالي كه دست كم نكته                
عبارت سمعاني عربـي اسـت كـه        . شود  هم در آن نقل مي    ] تاريخ نيشابور [حاكم نيشابوري   
فايده نيست كه عين عبارت ملازاده كـه   به هر حال، بي   . آورد  ده آن را مي   ملازاده فارسي ش  
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  : در اين جا بياوريم،كند مربوط به غنجار است او تصور مي
المشهور منهم الامير العالم العادل الناصح للرعية ابو ابـراهيم اسـمعيل ابـن احمـد بـن                  

و العدل و حرمة اهل العلـم و  سامان، مولي اميرالمؤمنين رحمة االله، كتب الحديث في الغزو         
ت حضرت او در فرغانه است، در شوال سنه اربع و ثلثين و      دتقويتهم مشهورة معروفة، ولا   

و ) 295(و وفات او در بخاراست، در صفر سنه خمـس و تـسعين و مـأتين                 ) 234(مأتين  
منقولست كـه  .  و او از اولاد بهرام چوبين است  ،مدت حيات او شصت و يكسال بوده است       

 ،لطان اسمعيل روزي سوار شد با خدم و حشم، و مؤذن بر مناره بانگ نمـاز آغـاز كـرد                   س
ادبي باشد،  جل ياد كنند و من مركب رانم بي و حضرت خداوند را عز  : سلطان با خود گفت   

عنان بازكشيد و توقف فرمود، و جواب بانـگ نمـاز گفـت، بعـد از وفـات او را بخـواب                      
خداوند سبحانه مرا آمرزيـده اسـت، بـا آن تعظـيم و       : رمودديدند، و از حال او پرسيدند، ف      

تواضع كه كردم و والد او الامير احمد ابن سامان هم عالم بوده است و حـديث از سـفيان                     
كند و وفـات او در        بن عيينه و اسمعيل بن عيينه و يزيد بن هرون و غير ايشان روايت مي              

 اسـمعيل را دو بـرادر بـود، يكـي           و سـلطان  ) 250(فرغانه است، در سنه خمسين و مأتين        
جمـادي الآخـره     ابوالحسن نصر ابن احمد و او نيز عالم بود و از اهل حديث، وفـات او در                

بوده است و برادر ديگر ابو يعقـوب اسـحق بـن احمـد              ) 279(سنه تسع و سبعين و مأتين       
تي كـه    وفـات او در قهنـدز بخـارا بـود در حـال             ،حاكم بخارا بود و او نيز از اهل علم بود         

و فرزند پادشاه اسمعيل، ابونـصر احمـد        ) 301(محبوس بود، در صفر سنه احدي و ثلثمائه         
بن اسمعيل را غلامان او شهيد كردند در فربر بر كنار جيحون در جمادي الآخره سنه احدي   

و وفات ابوالحسن نصر بن احمد بن اسمعيل نبيره پادشاه اسمعيل در شـب         ) 301(و ثلثمائه   
و مدت ولايت او سي سال و يكماه و چهار ) 331( احدي و ثلثين و ثلثمائه  پنجشنبه رجب 
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روز بوده است و وفات ابو محمد نوح بن نـصر بـن احمـد بـن اسـمعيل در روز دوشـنبه                       
بوده است و وفات ابو الفوارس عبـدالملك        ) 343(الآخر سنه ثلث و اربعين و ثلثمائه          ربيع

وز چهارشـنبه شـوال سـنه خمـسين و ثلثمائـه            بن نوح بن نصر بن احمد بن اسـمعيل در ر          
بوده است و وفات ابوصالح منصور ابن نوح بن نصر در شوال سنه خمس و سـتين                 ) 350(

بوده است و وفات ابوالقاسم نوح بن منصور بن نوح در رجب سنه سبع و               ) 365(و ثلثمائه   
اه، مگـر چنـد     بوده است و مدت ولايت او بيست و يكسال و نه م           ) 387(ثمانين و ثلثمائه    
از هم باشارت او خطبه بنام فرزند او ابوالحارث منصور بن نوح خواندند،              روز، و بعد ازو   

. انـد   و در نظم، سلاطين سامانيه را جمع كرده       ) 387(ذوالقعده سنه سبع و ثمانين و ثلثمائه        
  :نظم

  هر يك بولايتي و شهري مذكور/ نه تن بودند از آل سامان مشهور 
  دو نوح و دو عبدالملك و دو منصور/ ي و نصري اسمعيلي و احمد

اند صد    در نظم، دو عبدالملك گفته است، اما در كتاب انساب يكي مذكورست و گفته             
  27.و بيست سال كمابيش، سلطنت در خاندان آل سامان بوده است

  
  تاريخ دمشق

قـرأت بخـط ابـي      « عبـارت    ، در مـواردي   تاريخ دمشق در  )  ق  .ه 571. م(ابن عساكر   

، 13/237 ؛12/175 ؛8/188؛  36/259: از جملـه  . را آورده اسـت   » داالله الغنجار البخـاري   عب
 ؛40/351؛  19،  38/18 ؛36/185 ؛31/347 ؛319،  318،  29/316 ؛393،  23/387 ؛22/310
 95،  85،  79،  68،  67،  61،  56،  52/55 ؛434،  48/389؛  ]ق حديث منزلت  يدر طر  [42/185

 كه به طور قطع در      صحيحبن اسماعيل بخاري صاحب     چندين روايت در شرح حال محمد       [
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  .19، 65/15، 56/331 ؛55/68؛ 54/246 ؛] او بوده استتاريخ بخارايكتاب 

ها بيشتر در منابع بعدي كه در شرح حال بخاري نوشته شده، آمـده اسـت كـه                    اين نقل 
نـه كـه اشـاره    گو همان.  ابن حرج، جلد پنج، اشاره كردتعليق التعليقتوان به  براي نمونه مي 

 درباره شرح حال محمد بـن       52/89: شد از مواردي كه تنها در يك صفحه از تاريخ دمشق          
توان گفت كه كتاب غنجـار، منبعـي مهـم دربـاره زنـدگي        مي ،اسماعيل بخاري آمده است   

  .محمد بن اسماعيل بخاري است
  :مواردي كه مطلب مستقيمي از وي نقل شده، عبارت هستند از

سـمعت  : داالله محمد بن أحمد بن محمد بن الغنجار، ناخلف بن محمد قال           أبو عب : 8/127
سمعت أبان  : سمعت محمد بن حميدة بن فروة يقول      : أبا علي الحسن بن الحسين البزاز يقول      

حمن الحافظ بخراسان إسحاق بن راهويه ثـم عبـداالله بـن عبـدالرّ            : جاء قتيبة بن سعيد يقول    
ادها الخطيب عن هنّمرقندي ثم محمد بن اسماعيل رواالس.  

قـرأت بخـط أبـي      :  قرأت علي ابي محمد السلمي، عن ابي بكر الخطيب، قال          :8/189
عبداالله الغنجار البخاري سمعت أبا صالح خلف بن محمد يقول توفي حامد بـن سـهل سـنة                  

اد بن   أخبرنا أبوالحسن علي بن احمد بن الحسن، أنا هنّ         : 27/415. سبع و تسعين و مائتين    
د بن سليمان بن كامـل الغنجـار         بن أحمد بن محم    سفي، أنا أبو عبداالله ّ    يم بن محمد النّ   ابراه

توفي أبو عبدالرحمن عبداالله بن حماد الآملي في ربيع الآخر سنة تسع و ستين              : الوراق، قال 
  .و مائتين
36/259 :قرأت بخـط أبـي عبـداالله الغنجـار الحـافظ           : د بن عمر بن بكير المقري     محم
ينور سنة ثمان و ستين ـ يعني  د البخاري بالدد بن محمد عبد الصمتوفي أبو محم: البخاري

  .و ثلاثمائة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54سلسل ، شماره م1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،          سال 

 

 
 
 
 

53

43 /242 :عم  ر التميمي، سكن بخـاري، و  د بن مخلد بن جبير بن عبداالله أبوذّ ار بن محم
           د بن هارون الحضرمي، و أحمـد       حدث بها عن يحيي بن محمد بن صاعد، و أبي حامد محم

أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد الغنجـار، و الحـاكم        : روي عنه...  و ، البهلولبن اسحاق بن 
 هـو  : و قال الغنجار  . ع النيسابوري، و جماعة من أهل خراسان، و ماوراء النهر         أبوعبداالله البي
سماعيل بن سعد بن ربيعه بـن كعـب بـن          إد بن مخلد بن جبير بن عبداالله بن         بعمار بن محم  

ن ناجية بن عقل بن محمد بن سفيان بـن مجاشـع بـن دارم بـن                 مرة بن غالب بن صعصعة ب     
:  قال الخطيب  . بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر        مالك بن حنظلة بن عمرو بن تميم بن مرّ        

      و أنا أبو الوليد الحسن بن محم ـ          د الد  د بـن   ربندي، أنا أبوعبداالله محمد بـن احمـد بـن محم
 -د بن مخلد التميمي البغـدادي ار بن محم عم رتوفي أبوذ :  قال - ببخاري   -سليمان الحافظ   

و : قال الخطيب.  يوم الثلاثاء الحادي عشر من صفر سنة سبع و تمانين و ثلاثمائة-ببخاري 
من الأول، و االله أعلمهذا أصح .  

  
  معجم البلدان

كه شرح حالي براي وي در معجم الادباء آورده اسـت و            ) ق  .ه 626 .م(ياقوت حموي   
يـا  » راوي از فـلان شـخص     « در مواردي به عنوان      معجم البلدان  در   ،بيان شد ن  اييش از   پ

  .416، 356، 1/58: كند از او ياد مي»  او روايت كردهزفلان شخص ا«
عبـداالله   و ذكـر ابـو  :  درباره ابوحاتم محمد بن احمد بـن حبـان آمـده اسـت           1/419در  

 و قبره ببست معروف يـزار       354الغنجار الحافظ في تاريخ بخاري انه مات بسجستان سنة          
 ابوحـاتم   :در آغاز همين عبارت، نام دقيق وي را بـه نقـل از غنجـار آورده اسـت                  .الي الآن 

محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن سهيد التميمي، كذا نسبه ابوعبداالله محمد بـن                  
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  .احمد بن محمد البخاري المعروف به غنجار

علي بن محمد صوفي بلخي معروف به دربنـدي          درباره حسن بن محمد بن       2/449در  
هـايي دارد گـاه بـه         خطيب از وي نقـل    . گويد كه وي در طلب حديث تا اسكندريه رفت          مي

حسن بن ابي بكر اشقر به من گفت و او كـسي اسـت              : اسم و گاه بدون اسم و نوشته است       
  :كه تاريخ بخارا را نزد دربندي خوانده است

  .شود  به عنوان راوي يا مروي عنه ياد مي5/57 ؛3/378 ؛2/359چنين در  هم
  

  تاريخ الاسلام ذهبي
 در موارد فراواني از وي به عنـوان شـيخ    تاريخ الاسلام در  ) 784. م(الدين ذهبي     شمس

برخي از موارد نقل يك عبارت از تاريخ بخارا و برخي تنها اشـاره بـه                . كند  يا شاگرد ياد مي   
رسـد وي بيـشتر از        بـه نظـر مـي     .  و محدثان است   شاگردي يا استادي غنجار براي عالمان     

  . از غنجار نقل كرده استانساب سمعاني و يا تاريخ بغدادمنابع پيش از خود مانند 

ثنا ابوحفص احمد بن احمـد بـن حمـدان، ثنـا ابوسـهل              : قال غنجار في تاريخه   : 10/76
محمـد بـن شـقيق      محمد بن عبداالله بن سهل، ثنا السري بن عباد المروزي، اخبرني ابوجعفر             

  .لقيت العلماء و اخذت من آدابهم: البلخي الزاهد، سمعت ابي يقول

مصنفات في  ] محمد بن سلام  [و كان له    : قال غنجار : 16/361،  15/38،  14/50،  10/84
و كـان بينـه و بـين ابـي          ] 2/422:  الحفاظ ةو همين عبارت در تذكر     [،العلمكل باب من    

همين نقل  [ا مخالف للآخر في المذهب      م واحد منه  حفص احمد بن حفص مودة و اخوة و كل        
بهـا مـن     و قد دخل ابن سلام خوارزم مع غنجـار، و سـمعا           ]: 3/1208: در تهذيب الكمال  

  .عبدالكريم بن الاسود البصري و المغيره بن موسي

ذهبي در اين جا شرح حال مفصلي از احمد بن اسحاق بن حـصين، ابواسـحاق     : 18/33
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سرماري ـ محلي در بخارا ـ دارد كه دوبار نـام غنجـار را در ايـن      سلمي بخاري معروف به 
: رود، مطالب بيشتري از وي در ايـن شـرح حـال گرفتـه باشـد                 احتمال مي . آورد  ها مي   نقل

  بن الخلاّ  أخبرني أبو علي    ل، أنا جعفر الهمداني       أنا أبـو طـاهر الـس ،أنـا المبـارك بـن       لفي ،
سـمعت  : سفي، أنا محمـد بـن أحمـد غنجـار         أنا هنّاد النّ  : لا قا  البرداني ، و أبو علي   يوريالطّ

:  البخـاري  عيدريـس المطـّو   إسمعت أبا الحسن محمد بن      : وعيأبابكر محمد بن خالد المطّ    
   إكنت أكاتب أحمد بن     : اس يقول سمعت ابراهيم بن شم سحاق السرماري    إذا : ، فكتـب إلـي

 فكتب إليه فقدم الـي سـمرقند فخرجنـا        .  فاكتب إلي  ية في شراء الأسري   الخروج الي بلاد الغزّ   أردت  

ثنـا أبـو عمـرو أحمـد بـن          : و به إلي غنجـار     :نويسد  گاه حكايت مفصلي نقل كرده و در ادامه مي          آن[
، و كـان ضـخما، أبـيض الـرأس و           رماريرأيت أحمد الـس   : سمعت بكر بن منير يقول    : محمد المقري 

ف ديونـا كثيـرة،   و خلّ. ابة من المدينة إليها عشره دراهم الدو مات بقريته سرماري، فبلغ كراء       . اللّحية
فمـا  . لـه  ه ربما يشترون من ماله حزمة القصب من خمسين درهما الـي مائـة درهـم حبـا                 ؤفكان غرما 
: سمعت أبا نصر أحمد بن أبي حامـد البـاهلي         ]: يعني باز هم از غنجار    [و به   . ي قضوا ديونه  رجعوا حتّ 

 ثمانيـة عـشر     رماريكان عامود الـس   : سمعت أبي يقول  : عيون محمد المطّ  سمعت أبا موسي عمران ب    
ي تـوفّ : نويـسد   و نقل ديگر تا آن جا كه مـي        . و كان يقاتل بالعامود   . ا شاخ جعله اثني عشر منّا      فلم .امنّ

  .سنة اثنتين و أربعين

 اكمال تهـذيب الكمـال    درباره اين شخص يعني احمد بن اسحاق سرماري نقلي هم در            

 ،كان عبداالله بن طاهر مـشتاق إلـي الـسرماري         : قال الغنجار : بدين شرح آمده است   ) 1/19(
فكلموه في المضي إليه فلم يجب، فلما أكثروا عليه مضي إلـي سـابور، فـدخل الحاجـب و                   

ان به فأدخله، فلما نظر ابن طاهر اليه مـد يديـه كلتيهمـا، و وسـع بـين                   سأعلم صاحب خرا  
بكي، فأطال المقـام، قـال أوصـني،        يقه بيديه و رجليه و جعل       نارجليه و هو علي السرير فع     



 
 
 
  
 

  
  
  

  هاي برجاي مانده از آنتاريخ بخاراي غنُجار و نقل
 

 
 
 
 

56 

و لما مات بلغ كراء الدابة من المدينة الي قريته سرماري عشرة            : قال غنجار . فأوصاه بكلام 
دراهم و زيادة، و خلف ديونا كثيرة، فكان غرماؤه يشترون من مالـه الحزمـة الواحـدة مـن                   

ا له ورغبة في قضاء ديونـه، فمـا رجعـوا مـن             القصب من خمسين درهما إلي مائة درهم حب       
  .جنازته حتي قضوا ديونه

نا احمد بن ابي حامد الباهلي، ثنا حفـص بـن برخـاش            : قال غنجار في تاريخه   : 18/341
 لا: كان شيخنا يحيي بن عبدالقادر مريضا، فعاده عبد بن حميد، فبكـي، و قـال              : الكشي، قال 

اليوم الثاني فجـأة      مات يحيي، ثم مات عبد     .ماتا جميعا ف: قال. رياكز ابقاني االله بعدك يا ابا    
  . و رفعت جنازتهما في يوم واحد.من غير مرض

18/478 :      لفيأنا ابن الخلّال، أنا جعفر، أنا الس   أنا أبو علي ، البرداني    لفيأنا  ، أنا هنّاد الس ،
سـمعت  : بن خليد  سمعت بكر بن منير      ،ا أحمد بن أبي حامد الباهلي     نث: »تاريخه«غنجار في   

   ببخاري يقول  محمد بن الهيثم البجلي  :       ـ كان ببغداد قائد من بعـض قـو  ل، و كانـت    اد المتوكّ
ي أقتلـك   ة بنتا فإنّ  إن ولدت هذه المرّ   :  فحلف زوجها  ،فحملت المرأة مرة  . امرأته تلد البنات  

ا قربت ولادتها و جلست القابلة     . يفبالسرب،  ألقت المـرأة مثـل الجريـب و هـو يـضط            ،فلم
و أنـا رأيـتهم ببغـداد      : قال محمد بـن الهيـثم      وه، فخرج منه أربعون ابنا، و عاشوا كلّهم       فشقّ

حـضرت مجلـس    : قال بكر بن منير   .  واحد منهم ظئرا   و كان اشتري لكلّ   . ركبانا خلف أبيهم  
   اكتبوا عنـه،   : ، فأخبره والدي بما حكي لنا محمد بن الهيثم فقال         محمد بن اسماعيل البخاري

  .ي سنة تسع و أربعين و مائتينتوفّ: قال غنجار. رجل صدوق مستورفإنهّ 

ثنا أبو عمرو أحمد بن محمـد المقـري، ثنـا محمـد بـن              : قال غنجار : 19/245،  19/243
   يعقوب بن يوسف البيكندي : سمعت علي     قـدم علينـا    :  يقول  بن الحسين بن عاصم البيكندي
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 نيأك ـ: سمعت إسحاق بن راهويه يقول    : ضناسماعيل، فاجتمعنا عنده ليلة، فقال بع     إمحمد بن   
أو تعجب من هذا؟ لعلّ في هذا الزمـان         :  فقال محمد  .لف حديث من كتابي   ألي سبعين   إانظر  

  .و إنمّا عني به نفسه:  قال.من ينظر إلي مائتي ألف حديث من كتابه

سمعت بكر بـن منيـر      : سمعت أبا عمرو أحمد بن محمد المقري      : و قال غنجار  : 19/260
نبور سبع عشرة مرةّ، فلمـا قـضي        سماعيل يصلّي ذات ليلة، فلسعه الزّ     إكان محمد بن    : وليق

ذانيآانظروا أيش : لاة قالالص.  

20/75.  
 سـمعت أبـا     : بكرمينيـة  ثنا ناصر بن محمـد الأزدي     : و قال غنجار في تاريخه    : 20/128

 رحلت إلي البصرة  :  يقول يعلي الموصلي،    مـا  : رجل يسأل رجـلا   ذا ب إفينة   فبينا نحن فس الس
اذهب يـا   :  قال ك تحفظ مائتا ألف حديث؟ فأطرق رأسه ثم       اق أنّ تقول في رجل حلف بالطلّ    

من هذا؟ فقيل لي: فقلت.  في يمينكهذا و أنت بار :ينحدر إلي البصرةأبو زرعة الرّازي .  

سـمعت  : ازيسمعت محمد بن موسي الرّ    : قال غنجار البخاري  : 21/148 ؛461،  20/415
ين  بنـت سـتّ     بنت سبعين سنة، و أصـغرهنّ       بنات، أكبرهنّ  لي ست :  بن أسامة يقول   ثلحارا

 . فقير، فكرهت أن أزيد في عيالي       فقير، و ما جاءني إلاّ      لأني نّجت واحدة منه   و ما زو   .سنة
فنوني نيف و ثلاثين سنة، مخافة أن لا يجدوا ما يكّ          و إنّي وضعت كفني علي هذا الوتد منذ       

 توفّي في يـوم عرفـة       .بيب، عن محمد بن موسي أيضا      الطّ ازيا علي بن محمد الرّ    رواه. فيه
  .سنة اثنتين و ثمانين، عن سبع و تسعين سنة

، 27/110 ؛617،  577،  558،  557،  554،  170 ،26/61؛  25/347 ؛24/226؛  22/98
  .36/479 ؛310، 31/190 ؛398، 394، 30/51؛ 28/300؛ 324، 321، 265، 151

 چند نمونه نقل از تاريخ بخاراي غنجار دارد كه به يكي از آنهـا            تذكرة الحفاظ ذهبي در   
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نقل ديگـر در شـرح حـال        . در متن درباره شرح حال محمد بن سلام بيكندي اشاره كرديم          
انمـا  : گويد  ح شيباني بخاري است كه ذهبي پس از چند نقل درباره وي مي            يعبداالله بن شر  

: سير اعـلام النـبلاء    ،  2/588: تذكرة الحفاظ . [رخ موته ؤعلقت هذا من تاريخ غنجار و لم ي       

 ؛11/85 ؛10/659 سـير اعـلام النـبلاء،     چنين اسـت در     و   2/675و نقلي ديگر در     ] 13/41

، )شرح حال بخـاري (، 464، 457، 456، 452، 447، 441، 416، 409، 407، 401،  12/300
، 466،  328،  291،  204،  70،  16/48،  524،  517،  15/80 ؛14/14 ؛425،  277،  41،  13/39

ميـزان  ، موارد مشابهي در     257،  18/177،  ]شرح حال غنجار   [17/304 ؛253،  17/30 ؛481
  . نيز آمده استالاعتدال

  
  منابع ديگر

  :كند  نقل ميصحيح بخاري در شرح فتح الباريابن حجر چند مورد از اين كتاب را در 

  .447، 13 ؛11/47، 8/228 ؛494، 492، 487، 480، 478: مقدمه
 حديث شگفتي به وسيله جابر بن عبداالله عقيلي از بـشر            1/436: الاصابههمين طور در    

كند و سپس به نقل از غنجار         بن معاذ اسدي نقل شده است كه ابن حجر، جابر را متهم مي            
نفاه الأمير خالد بن أحمد من بخاري، لأنه ادعي أنه سمع       : قال غنجار في تاريخه    :نويسد  مي

  .6لما ولدت حملت إلي النبي: بصري يقولالحسن ال

 ة درباره شرح حال محمـد بـن عيـسي بـن سـور             11/67: البداية و النهاية  ابن كثير در    
  ).279 رجب 13متوفاي (سلمي ترمذي 

  .3/1395:  الطلب في تاريخ حلبهبغي
. ه 775از محيي الدين ابومحمد عبدالقادر قرشي حنفـي، متوفـاي          (الجواهر المضئيه در  

شود كه از طريق منابع ديگر، مانند خطيب بغدادي يا           ندين بار، مطالبي از وي نقل مي       چ )ق



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 54سلسل ، شماره م1392شماره دوم، تابستان  چهاردهم،          سال 

 

 
 
 
 

59

  .3/63 ؛429، 2/20 ؛1/400: بنگريد به. ذهبي است
الدين بن عبدالقادر تميمـي        كه نويسنده آن تقي    4/345 ؛2/281: طبقات السنيه دو مورد   

  .آيد ق است با واسطه مي. ه  1010متوفاي 
 آمـده   القند في ذكر علماء سـمرقند     ر طرق احاديث فراواني در كتاب       چنين نام وي د     هم

ديـد و توجـه     ) الغنجـار (توان در اعلام آن كتاب، ذيل غنجـار           است كه شمارگان آن را مي     
 اطـلاق   تـاريخ بخـارا   گاه به عيسي بن موسي محدث غنجار و گاه بر مؤلـف             داشت كه غنجار    

بيـشتر آن مـوارد،     .  خلط كرد  ، كامل وي نيامده است    شود و نبايد ميان آنان در مواردي كه نام          مي
هـايي اسـت كـه نـام          است اما آن چه آمده، بيشتر روايـت        اتاريخ بخار مربوط به غنجار، صاحب     

غنجار در سند آنها وارد شده است و تنها چند نمونه اندك، ممكـن اسـت از تـاريخ بخـارا باشـد،                       
قـال محمـد بـن زكريـا        . ه محمد و الشاه لقب    أبو سعيد الشاه ابن جعفر بن حبيب اسم       : 245مانند

روي عـن  . هو بخاري الأصل أقام بكش  : أبو عبداالله الغنجار  : قال. هو الكسي ثم النسفي   : الحافظ
  .روي عنه أهل بخاري و نسف و الغرباء. عبد بن حميد و غيره من اهل كش و غيرهم

 در شـرح    16/270 يك نقـل از وي در        الوافي بالوفيات هم در   ) ق. ه  764 .م(صفدي  

الحافظ جزرة، صالح بن    : حال صاحب بن محمد بن عمرو بن حبيب اسدي معروف به جزره           
محمد بن عمرو بن حبيب، أبو علي الأسدي الحافظ المعروف بجـزرة ـ بـالجيم و الـزاي و     

ر و دحيما و العباس االراء المفتوحات ـ سكن خراسان، و كان قد سمع بدمشق هشام بن عم  
 سكن بخاري، ارتبطه بها إسماعيل بن أحمد والي :قال أبو أحمد الحاكم. يرهمبن الوليد و غ  
كان نسيج وحده في زمانـه      :  قال أبوعبداالله محمد بن أحمد الغنجار البخاري       ؛خراسان معلمّه 

 ولد سنة خمس و مائتين ببغداد، و توفي سنة أربع و تسعين             ،في الحفظ و المعرفة و الإتقان     
 كثيرا بمصر و الشام و العراق و خراسان و ماوراء النهـر؛ روي عنـه                و مائتين، و سمع خلقا    
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، و لـن     طويلاً مسلم، و هو أكبر منه، و جماعة كبار، و كان ثقة عارفا، حدث من حفظه دهراً               
  . بذلكاًيكن يستصحب كتابا، و كان صدوقا ثبتا ذا مزاح و دعابة، مشهور

الغنجار محمد بن احمد    » بخارا« :ويسدن  با ياد از اين كتاب مي     ) ق  .ه 902 .م(سخاوي  
  28.البخاري الحافظ، و اختصره السلفي و الاصل عندي

  .به هر حال ادعاي شگفتي است
 ذيل نام اسحاق بن بشر بن       ،)ق.  ه 748. م(الدين ذهبي     ، اثر شمس  ميزان الاعتدال در  

مات : نجارعن غ : محمد بن عبداالله بن سالم ابوحذيفه خراساني مولي بني هاشم آمده است           
  206.29ببخاري في رجب سنة 

احمد بن محمود ملقب به معين الفقراء نويسنده تـاريخ مـلازاده نيـز دربـاره مـزار وي                    
و در جانـب جنـوب مـزارات سـلاطين          : سخن گفته و در نيمه اول قرن نهم نوشته اسـت          

ن احمـد  انوار عالم محدث ابوعبداالله محمد ب سامانيه، اندك مسافتي كه رفته شود، مزار پر   
بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري الوراق المعروف بغنجار الحافظ رحمة االله صـاحب                
تاريخ بخارا و كتاب فضائل الصحابة الاربعة است، و او را غنجار لقب از آن جهت بود كه                  
تتبع حديث الامام المحدث عيسي بن موسي التيمي الغنجار رحمة االله كرده است، وفات او               

  30.بوده است) 412(تي عشر و اربعمائه در سنه اثن

 او را والي مدينـه نمـود و بـرادرش           7علي: دارقطني گويد : تعليقات غارات آمده است   در  
معبد را والي مكه كرد، قثم با سعيد بن عثمان به طرف سمرقند رفت و در آن جـا بـه شـهادت                       

  31.كرد در سمرقند وفات 57او در سال : رسيد، غنجار صاحب تاريخ بخارا گفته

 درباره عين القضات محمود بن ابراهيم الوشي بخـاري آمـده            2/399 ب،مجمع الادا در  

 جعفري از ابوعبداالله محمـد بـن احمـد غنجـار            يةاست كه وي از محمد بن علي بن حيدر        
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چنين نقلي درباره احمد بن حنبل كه غنجار در طريق سندي آن قرار               هم. روايت كرده است  
  . آمده است188: ابلهطبقات الحنگرفته است در 

هـا از غنجـار دارد كـه بايـد بـا              زبيدي هم مواردي نقل، ذيل نام اعلام يا اسامي قريـه          
پيش از اين شرح حال كوتاه غنجار به ويژه نظر وي را درباره             . واسطه از منابع پيشين باشد    

  .وجه تسميه غنجار كه غنچه آر است ملاحظه كرديم
، تأليف در ميانه قرن ششم بـدين        لطايف الاذكار اله  چنين، نقلي از اين كتاب در رس        هم

اند از متقدمان  در آن مقبره بسيĤر بزرگان   : ديگر مزآر دروازه ريو   : شرح برجاي مانده است   
و از زهاد و اسامي ايشان در تاريخ بخارا حافظ غنجاري ـ رحمة االله عليه ـ آورده است و   

  .مدĤذكر هر يكي بتطويل انج

ر اخير كه نسخه عكسي آن در اختيار بنده است و ان شاءاالله بـه               محتمل است كه در اث    
 مطالب بيشتري البته بدون ياد از نام كتاب در بخش مزارات بخـارا              ،زودي چاپ خواهد شد   

  .نقل شده باشد
رسد از منابع      نيز، مواردي به نقل از غنجار آمده است كه به نظر مي            تهذيب التهذيب در  

عبيـدة بـن بـلال      : 7/80:  برخي از آنها جز در آن يافت نشد        هرچند. ديگر گرفته شده است   
التميمي العمي البصري نزل بخاري رأس انس بن مالك و صحب الحسن البـصري و روي                

قال سـهل بـن الـسري الحـافظ عبيـدة           .  و عنه عيسي بن موسي غنجار      .عن فرقد السبخي  
بها سنة ستين و مائـة      العمي هو عبيدة بن بلال شيخ بصري قدم بخاري و استوطنها و مات              

  .213، 131، 9/53 ؛317/ 7، 6/456 ؛191، 5/175؛ 4/92:  بنگريد.حكاه غنجار في تاريخه

در بخارا ياد كرده و گويـد كـه         » شياب«از  ) 584. م(چنين محمد بن موسي حازمي        هم
 امـا   32كنـد   عبدالصمد بن علي بن محمد شيابي بخاراي از آنجا است و از غنجار روايت مي              

  .است مقصودش عيسي بن موسي غنجار باشدممكن 
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  هانوشتپي
                                           

 به وسيله دكتر طارق فتحـي سـلمان         غنجار و كتابه تاريخ علماء بخاري     اي با عنوان       مقاله .1
نوشته شده اسـت كـه   ) 183 ـ  167ص ( دانشگاه موصل كلية التربيه م در مجله 1990در سال 

ان و شاگردان و قسمتي درباره      بخش نخست درباره تواريخ محلي، بخشي درباره فهرست استاد        
با اين حـال بـر اسـاس        . ها ناقص و مغلوط است      هايي از اين كتاب است كه در همه بخش          نقل

هـر چنـد بنـده پـس از اتمـام كـار، آن را       . شـد  اصل مسلم الفضل لمن سبق بايد از آن ياد مـي   
 .ومملاحظه كردم و چه خوب شد كه از اول نديدم تا از نوشتن اين مقاله منصرف ش

، 1408دارالكتب العلميـه،    :  بيروت التدوين في اخبار قزوين،   افعي،  ر عبدالكريم بن محمد     .2
 .2، ص 1ج

، ص  1، ج   1401دارالنشر فراتر شـتايز،     :  بيروت الوافي بالوفيات،  خليل بن ايبك صفدي،      .3
 .49 ـ 47

، 1، ج   1366آگـاه،   :  ترجمه كريم كشاورز، تهـران     تركستان نامه،  واسيلي ولاديميروويچ،    .4
 .33ص 
تـوس،  :  تصحيح مـدرس رضـوي، تهـران       تاريخ بخارا، رشخي،  ن ابوبكر جعفر بن محمد      .5
 .)مقدمه( 14، ص 1363
مؤسـسه  :  تصحيح شعيب الارناؤوط، بيـروت     سيراعلام النبلاء، الدين محمد ذهبي،       شمس .6

يخ نيـشابور   شرح حال عيسي بن موسي غنجار را به نقل از تـار    .487، ص   8، ج   1406الرساله،  
 .حاكم نيشابوري آورده است

نـا،    بـي :  تصحيح عبدالرحمن معلمي، حيـدرآباد     الانساب، عبدالكريم بن محمد سمعاني،      .7
 . 79، ص 10 ج  ق،1382

 .همان .8
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 تصحيح محمد كـاظم     المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيشابور،      عبدالغافر بن اسماعيل،     .9

 .44، ص 1384ميراث مكتوب، : المحمودي، تهران
مؤسـسه  :  بيروت الاعلام بوفيات الاعلام،  الدين ابوعبداالله محمد بن احمد ذهبي،          شمس .10
 .278، ص 1تا، ج  ، بيالثقافيةالكتب 
 .2349، ص   5تـا، ج      دارالمغـرب الاسـلامي، بـي     : ، بيروت معجم الادباء  ياقوت حموي،    .11

اهميت اين  .  است 412همان  عشرين شده باشد و آن چه درست است         » عشر«علي القاعده بايد    
 .نقل در بيان روز دقيق درگذشت اوست

 .همان .12
؛ 1052تا، ص   داراحياء التراث العربي، بي   : بيروتتذكرة الحفاظ،   الدين ذهبي،   شم: مانند .13

، ج 1406مؤسسة الرسالة، : تصحيح شعيب الارناؤوط، بيروت   سير اعلام النبلاء،    الدين ذهبي،   شم
شـذرات  ؛ عبدالحي بن احمـد بـن عمـاد حنبلـي،            60، ص   2ج  يشين،  پ؛ صفدي،   304، ص   17
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